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  فصلنامه تاريخ اسلام
   48، شماره مسلسل 1390شماره چهارم، زمستان ، دوازدهمسال 

  
  

  سرانجام تاريخ و غايت انسان از ديدگاه اسماعيليه
  با تأكيد بر دعوت قديم

  
  14/11/90: تاريخ تأييد  1/10/90: تاريخ دريافت

  ∗زهره باقريان
ضـوع و مـسائل آن از       فلسفه تاريخ گرچه معرفتي نسبتاً نوظهور است، اما مو        

در اين ميان فلـسفه     . ديرباز مورد توجه فيلسوفان و انديشمندان قرار داشته است        
نظري تاريخ نسبت به فلسفه علم تاريخ قدمتي بيشتر دارد و اغلب اديان، مذاهب     
و مكاتب ديدگاه خود را راجع به كليت تاريخ بـشري بـه طـرق گونـاگون بيـان           

اسلامي كه تفكـرات فلـسفي آن قـوت بيـشتري دارد            هاي    يكي از فرقه  . اند  داشته
 اسماعيليان در يك تقـسيم بنـدي كلـي بـه دو        تفكرات فلسفي . اسماعيليان است 

در نگرش فلسفي اسماعيليان، بخـش      . شود  دوره دعوت قديم و جديد تقسيم مي      
اعظم تاريخ در گذشته پيموده شده و تنها يك منزلگـاه تـا آينـده بـاقي اسـت و                    

ايره قوم و طبقه خارج گشته و در نگرشي كلي تمام پيروان اديان الهي              تاريخ از د  
مقالـه پـيش رو بـا هـدف بررسـي تنهـا منزلگـاه بـاقي مانـده                   . گيرد  را در بر مي   

اسماعيليان و فلسفه انتظار اسماعيليه، به تحليل و تبيين غايت تاريخ و انـسان از               
سفه نظـري تـاريخ را از   تـرين سـؤال فل ـ   ديدگاه اسماعيليه پرداخته است تا مهـم     

                                           
    دانشگاه باقرالعلوماز كارشناس ارشد تاريخ اسلام  ∗
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 در اين   نتيجه مدعاي تحقيق حاضر آن است كه      . نگرش اين مكتب باز كاوي كند     
اند، ولي كـاملاً وابـسته و         غايت تاريخ با آرمان تاريخ دو مقوله جدا از هم         مكتب  

  .مرتبط با هم به وقوع خواهند پيوست
  
ماعيليان، دعـوت    غايت تاريخ، تكامل تـاريخي، فلـسفه تـاريخ، اس ـ          : كليدي هايهواژ
  .قديم

  
  مقدمه

 پديدار گشت، در طول تاريخ پر فراز        فرقه اسماعيليه كه پس از شهادت امام صادق       
هـا عمومـاً حـول        اين انشعاب . تري تقسيم شد    هاي كوچك   ها و گروه    و نشيب خود به فرقه    

 148 در سال    با شهادت امام صادق   . گرفت  محور امامت به ويژه مصاديق آن انجام مي       
 ق در كوفه ايجاد شد و تا اواخر قـرن           160 تا   150هاي     هسته اوليه اسماعيليه بين سال     ق،

در . شود اطلاع دقيقي از آنها در دست نيست         ياد مي » دوره ستر «سوم هجري كه از آن به       
. اواخر قرن سوم هجري اسماعيليان به دو گروه اصلي فاطميان و قرامطه منـشعب گـشتند               

ب و سپس مصر و مناطق وسيعي از جهان اسلام مسلط شـدند؛             فاطميان به سرعت بر مغر    
 ق بر سر جانشيني خليفـه فـاطمي، مستنـصر، بـار ديگـر انـشعاب جديـد                   478اما در سال    

با تغيير انديـشه اسـماعيليان در مـسئله         . در اسماعيليان پديدار شد   » مستعلويه«و  » نزاريه«
ه الموت، دعوت اسـماعيليه نيـز       گيري نزاريه به رهبري حسن صباح در قلع         خلافت و قدرت  

در اين دوره شاهد ظهور انديشمندان بسياري هـستيم         . به دو دوره قديم و جديد تقسيم شد       
كه مباحث فراوان فكري ـ كلامي و فلسفي اسماعيليه را مطرح كردنـد و بـه آنهـا نظـم و      

يـه و   ترين مسائل اختلافـي بـين دو دعـوت نزار           در اين ميان، يكي از مهم     . نسق بخشيدند 
مستعلويه كه از تغيير در انديشه خلافت به وجود آمد، نگرش متفاوت به سرانجام تـاريخ و                 

  .پردازيم در اين مقاله فقط به بررسي اين نگرش در دعوت قديم مي. غايت انسان بود
ها و مذاهب اسلامي اين است كه هـر موجـودي      يكي از اصول پذيرفته شده همه فرقه      
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 صناعي، غايت و كمال و غرض خاصـي دارد كـه بـه سـبب آن                 در عالم، چه طبيعي و چه     
 بنابراين  ١ءاي براي رسيدن به هدفي آفريده شده است؛         به عبارتي هر شي   . ايجاد شده است  

  .تاريخ نيز به مثابه موجودي مستقل، زنده و پويا در پي نيل به هدفي است
هاي هفت گانـه تـصور       زمان را به مثابه سير متوالي دوره      ) در دعوت قديم  (اسماعيليان  

گـشت و چـون       با آدم ابوالبشر آغاز مـي     ) تاريخ(اين زمان   . كردند كه آغاز و انجامي دارد       مي
 و اين سير پيشرونده زمان      2بايست پايان معيني هم داشته باشد       آغاز معيني داشت قطعاً مي    

  .عملاً به سرانجام و پاياني برسد
نساني نيست و جامعه و تاريخ هويتي كـاملاً         در نظام اسماعيلي تاريخ متشكل از افعال ا       

البته فرد نيـز در انديـشه اسـماعيليان اصـالت دارد؛ از ايـن رو خـود       . مستقل و اصيل دارند 
از ديـدگاه اسـماعيليه تـاريخ       . انسان و غايت او نيز در اين مذهب بسيار حائز اهميت اسـت            

 بـه واسـطه آن بـه كمـال          اي است كه انسان     يك مسير و مرحله از تكامل انساني و وسيله        
به عبارت ديگر، انسان اسماعيلي غايتي      . گردد  يابد و آنگاه از آن خارج مي        معرفت دست مي  

بايد از تاريخ عبور كند؛ غايت اصـلي          فرا تاريخي دارد كه براي رسيدن به غايت خويش مي         
بـه   اين انسان در راسـتاي وصـول         ٣.و كلي او از حركت، رسيدن به حد بالاي تكامل است          

مسيري دروني كه در    . 1: كند  غايت خويش سه مسير متفاوت را با سه هدف جزئي طي مي           
مسير تاريخي كه در آن به كمـال معرفتـي و   . 2يابد؛  آن به تكامل روحي خويش دست مي  

مسير آسماني كه در آن به عقل كـل كـه معـادل خداونـد اسـت                 . 3رسد؛    ديني خويش مي  
آيـد و انـسان بـه         ل انسان مرحله به مرحله حاصل مـي       گردد و بدين گونه تكام      نزديك مي 

  .رسد غايت نهايي خويش مي
 به عبارتي نخستين حركـت انـسان        ٤.گردد  در نخستين مسير، حركت از هيولا آغاز مي       

گيرد و انـسان بـا هـدف          به منظور تكامل حركتي است كه از درون خود انسان صورت مي           
ا به نفس رساند و از عالم نفـساني بـه تكامـل           كند تا هيولا ر     يابي به كمال تلاش مي      دست

 بنابراين در نخستين مسير حركت، وصول به عقل، هدف اصلي انـسان           ٥عقلاني نايل شود؛  
اسماعيلي است؛ اما اين مرتبه از تكامل عقلي مد نظر انسان نيست، بلكه اين عقـل همـان        
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خـويش نخواهـد   است كه انسان به واسطه آن به مقصود نهـايي       ) نفس جزئي (عقل جزئي   
رسيد، بلكه آرمان و مقصود نهايي انسان اسماعيلي همان كمال عقلي و پيوستن بـه عقـل                 

نخواهد مانـد   ) هدف جزئي نخست  ( از اين رو انسان در تنگناي اين عقل جزئي           ٦كل است؛ 
كند؛ اما اين حركت ديگر دروني نيست، بلكه حركتي است كه            و دوباره شروع به حركت مي     

) يـا نفـس   (دهد و در آن مسير به منظور وصول به عقل كلي، عقل جزئـي                 در زمان رخ مي   
نفس ـ به عبارتي عقل جزئي ـ در مسير حركـت بـه سـمت      . اندازد خويش را به جريان مي

اين مراحل هفت   . بايد هفت مرحله را بپيمايد      مي) عقل كلي (تكامل و وصول به غايت خود       
 كه در مرحله اخيـر      ٧.و انبعاث ثانوي است   گانه شامل حمل، نمو، حس، تخيل، نطق، تعقل         

كند و رهاي از جسم و از عـالم طبيعـت بـه حيـات خـود ادامـه                     نفس جسمش را ترك مي    
دهد به ميزاني، او يك عقل شده و از هستي جسماني به سوي حالتي جاوداني و كمـال                  مي
ريعت  البته در واقع پيوستگي عقل جزئي به عقل كلـي تنهـا از بركـت وجـود ش ـ              ٨.رسد  مي

 اين گـذرگاه   ٩.گذرد  شدني است و هر راهي از عالم حسي به عالم علْوي از گذرگاه دين مي              
در ايـن مـسير     . ديني و شريعت همان مسير تاريخي است كه اسماعيليان بـه آن معتقدنـد             

 تحـت عنـوان عقـول واسـطه هفـت گانـه،             ١٠)هاي  ميانجي(هايي    خداوند با ارسال واسطه   
 او نماينـده تحقـق و فعليـت         ١١.كنـد   ه غايت خويش هموار مي    حركت انسان را در وصول ب     

 يعني در محدودة زماني تاريخ اين هـدايت ايجـاد           ١٢ها خواهد بود؛    عقل كل در ميان انسان    
 پس عقل جزئـي در      ١٣.ها بياموزد   گردد تا خداوند راه و رسم و طريق تكامل را به انسان             مي

شود تا به واسطه تحولاتي كه طـي          يخ مي انسان اسماعيلي در پيوند با وحي وارد جريان تار        
دهد، علاوه بر تكامل روحي خـويش كـه در مـسير نخـست بـه                  هفت دور در زمان رخ مي     

بدين گونه كه هر يـك از مراحـل         . دست آورد به تكامل ديني معرفتي خويش نيز نايل آيد         
مرحلـه  : گـردد   تر تقـسيم مـي      هفت گانه تاريخ از ديدگاه اسماعيليه خود به دو مرحله جزئي          

در مرحله تأويـل، معـارف بـشري از مرحلـه        . نخست ظهور شريعت و مرحله دوم تأويل آن       
رسد و دور بعدي بـا معـارف جديـد      گردد و سپس يك دور به پايان مي         تر مي   نخست افزون 

كند كه ايـن      گردد و با افزايش علم در هر دور، تاريخ رو به سوي كمال حركت مي                آغاز مي 
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ديـن حـق   (روست كه در اين دين، قبول شريعت و دين      ست؛ از همين  كمال، كمالي ديني ا   
 در واقع مسير تـاريخي، مـسيري        ١٤.با آموختن علم و معرفت برابر است      ) يا دين اسماعيلي  

سازد؛ انسان غير اسماعيلي يـا        است كه انسان اسماعيلي را از انسان غير اسماعيلي جدا مي          
هالت و ظلمت است و سـرانجام آن دوزخ؛ امـا           رود كه غايت آن ج      اهل تضاد، به بيراهه مي    

گـردد و     انسان اسماعيلي با پيوند به عقل واسط و قبول رسالت انبياي الهي وارد تاريخ مـي               
رو حميـد   از همـين . آورد  علاوه بر تكامل روحي، تكامل ديني خويش را نيز بـه دسـت مـي              
رود، همان    آن به كار مي   الدين كرماني علم و دانشي را كه براي بيدار كردن نفس و تربيت              

  ١٥.كند دين و شريعت ذكر مي
اما تكامل نهايي انسان در مرحله تاريخي به آرماني مشترك در نظام اسماعيليه تبـديل               

گـردد و در      اين آرمان، رستاخيز عقل است كه به واسطه معرفت ديني ايجاد مي           . شده است 
 ـ                ن، رسـول رسـولان كـه       اين رستاخيز، عقل و معرفت از بركـت مظهـر تمـام و كمـال دي

 به عبارتي انـسان تمـامي       ١٦.گردند  مند مي   رساند بهره   سرنوشت تاريخي دنيا را به پايان مي      
 در آن دور، امام قائم دورة معرفت محض         ١٧.پذيرد  عقل كل را در پايان دور هفتم تاريخ مي        

مـل  يش از او هر كس به قدر شايستگي خويش بـه تكا           ب و   ١٨.كند  روحاني و آزاد را آغاز مي     
  .رسد مي) ديني(

كردنـد كـه در آن دور نهـايي،      بيني مـي    اي را پيش    بر اين اساس اسماعيليان، دور آينده     
شود و امت مسلمان خود را براي واپـسين           ظلم و جوري كه بر اسلام رفته است جبران مي         

رسـاند   شخصيتي كه اين بازسازي را به مرحله ظهور مي. كنند بار براي روز داوري آماده مي  
اين مهدي يا قـائم بـا كمـال         . شود  خصيتي مسيحايي است كه مهدي يا قائم ناميده مي        ش

شـود كـار پيـامبران     وقتي مهدي يا قائم ظاهر مي. غايي انسان و جامعه انساني ارتباط دارد   
به اعتقـاد سجـستاني، از      . رسند  رسد و آنگاه آدميان به هدف و مقصد تاريخ مي           به پايان مي  

فت مرحله تكامل در جنين نيز وجود دارد، به طوري كه در مرحله آخر              داعيان اسماعيلي، ه  
پـس تـصور اسـماعيليه بـا توجـه بـه ديـدگاه              . نهد  جنين زاده شده به دنياي خارج گام مي       

سجستاني، تصوير يك جامعه انساني است كه چون به مرجله نهايي كمال برسـد از تـاريخ                 
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براين غايت تـاريخ، رسـيدن بـه حـد بـالاي       بنا١٩آورد؛  رود و از بهشت سر بر مي        بيرون مي 
كمال معرفت انساني است كه اين معرفت ـ كه معرفتي ديني است ـ در دوره هفتم ـ كـه     

بـه عبـارتي صـعود نهـايي     . رسـد  گردد ـ به بالاترين حد خود مي  به ظهور مهدي ختم مي
امـات  انسان اسماعيلي و ورودش به سومين مسير بـه منظـور تكامـل بـا ظهـور قـائم القي                   

پس كمال غايي و نهايي انسان و جامعه انـساني مـستلزم ظهـور مهـدي             . پذير است   امكان
رسـاند؛ بنـابراين    است كه آدميان را به هدف و مقصد خويش و تاريخ را به پايان راه آن مي    

اي اسـت كـه توسـط آن آدمِ           معناي تكوين عالم در نظام اسماعيلي به معناي ايجاد وسيله         
 اين وسيلة تكـوين نهـايي انـسان بـا ظهـور             ٢٠. دست رفته خود را بازيابد     روحاني، مرتبة از  

در اين مرحلـه، هـستي جـسماني و مـادي انـسان             . شود  مهدي در عالم تاريخي فراهم مي     
گردند   وارد هستي روحاني مي   ) از تاريخ خارج گشته   (گردد و نفوس روحاني شده        متوقف مي 

اند   عت وجود ندارد و خلق خردمند كساني      شود و ديگر شري     كه با خلوص عقلاني تعريف مي     
 ٢١.كه قصد سوي لذت عقلي كند تا به لذت كلي برسد كـه معـدن آن عـالم علـوي اسـت             

  ٢٢.چنين جهاني بهشت انديشه است نه بهشت تن و جسم
نشئه آخرت، خلق ارواح به دست روح القدس است و چون در جهان از رتبه عقل ترقي                 

 است براي ادامه مسير احتياج به بدن نـدارد و ايـن روح              كرده و با عالم معقول متصل شده      
  ٢٣.گردد است كه ادامه مسير داده و از تن جدا مي

. رسد از نظر متفكران اسماعيلي، غايت تاريخ متفاوت از آرمان تاريخي است             به نظر مي  
اي كـاملاً ذهنـي دارد؛ امـا آرمـان             كه جنبه  ٢٤.است) دين(غايت تاريخ كمال علم و اعتقاد       

اي كـاملاً عينـي دارد؛ بنـابراين در نگـرش             ريخ ظهـور قـائم القيامـات اسـت كـه جنبـه            تا
اي عيني و ذهني را در بر دارد كه نتيجـة عينـي آن ظهـور                  اسماعيليان نهايت تاريخ نتيجه   

رساند؛ اما جنبه ذهني قضيه آنجاست كـه          قائم القيامه است كه جريان تاريخ را به اتمام مي         
از . ها را به كمال ديني و معرفتي خويش خواهد رسـاند            همه انسان ) اتقائم القيام (اين فرد   

گردد كـه در آن مـسير غايـت           آن پس انسان اسماعيلي وارد مسيرهاي معرفت آسماني مي        
  .آليستي دارد اي كاملاً ابژكتيو و ايده انسان كه وصول به عقل كل است جنبه
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  پايان تاريخ و بهشت و دوزخ در انديشه اسماعيلي
انديشه اسماعيلي در پايان تاريخ، بهشت و دوزخ به مفهومي كه در انديشه شـيعيان               در  

اثنا عشري هست وجود ندارد، چون در نگرش آنان، معـاد بـه معنـاي كامـل شـدن عقـل                     
انـد و معـاد جـسماني را رد            به عبارت ديگر، اسماعيليان معـاد روحـاني را پذيرفتـه           ٢٥.است
توانند به برزخ معتقد باشند؛ از اين رو برزخ را به             ني نمي  و معتقدان به معاد روحا     ٢٦.كنند  مي

 اسماعيليان قيامت و معاد را قيام امـام قـائم،   ٢٧.اند بالاترين مكان عالم طبيعت تفسير كرده  
هايش را زندگي سـعادتمندانه در   آميز، و بهشت و نعمت هايش را زندگي جهل   دوزخ و عذاب  

  ٢٨.اند همين جهان جسماني تفسير كرده
وگو از ثواب آخرت همان سخن از نوراني شدن و اوج گـرفتن بـه                 به سخن ديگر، گفت   

هـاي زشـت و       رتبه ملايكه مقرب الهي و سخن از عقاب، سخن از انحطاط انسان به حالت             
اش دوري از كمالات و حسرت و نـدامت ابـدي بـراي روح                ناپسند شيطاني است كه نتيجه    

  ٢٩.بشر خواهد بود
  :نويسد ه ميناصرخسرو در اين بار

بهشت موعود جز همين عالم لطيف و جاويدان چيز ديگري نيست و كسي كه              
 و دوزخ   ٣٠.اين عالم را به درستي شناسايي كند در واقع به آن دست يافته اسـت              

اندر حد قوه ناداني است و بهشت اندر حد قوه علم است از بهر آنكه دانا آن كند                  
بدان اطاعت به بهشت جاوداني رسـد       كه خشنودي خدا و رسول اندر آن باشد تا          

و نادان آن نكند آنچه رستگاري او اندر آن باشد تا بدان سبب به دوزخ جاويدي                
  ٣١.رسد

پس مفهوم معاد و قيامت در نزد اسماعيليان آن است كه مردم در زندگي بـه كوشـش                  
علم و دانش از مرحله عقل جزئي معيشتي بر عقل نبوي شرعي و از عقل نبوي شرعي بـر                   

ارتقا كنند و در معاد تصور آنها ايـن اسـت كـه مراتـب و درجـات                  ) عقل كل (عقل قيامتي   
  ٣٢.بهشتي در اين عالم است نه در آن عالم
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را كـساني   » اهـل تـضاد   «به معناي اهل بهشت و      » اهل ترتب «اسماعيليان دو مفهوم    
 ـ                 مي ت انكـار و    دانند كه به قيامت دور محمدي قائل باشند و در ناداني و جهالت خود و حال

 بـه  عبـارتي در       ٣٣.اهل تضاد همان اهـل دوزخ و اصـحاب نارنـد          . عناد خويش باقي مانند   
انديشه اسماعيلي طاعت امام حق برابر است با كسب معرفت در جريان تاريخ كـه نهايـت                  

  :اين امر بهشت است؛ اما
هر كس كه طاعت امام حق ندارد علم نيابد و هر كـس كـه علـم نيابـد بـه                     «

پس اندر هر روزگاري متابع امام حق در بهشت         ...  اندر دوزخ بماند   بهشت نرسد 
است از بهر آنكه خلق از او به علم برسند و از علم به بهـشت برسـند و مخـالف                     
امام حق در هر زماني در دوزخ است از بهر آنكه متابعان نـاحق بـه گفتـار او از                    

  ٣٤.»امام حق دور شوند و نادان بمانند دوزخي شوند
ها به دو دسته اهل ترتب و اهـل           گردد و انسان    ن در پايان تاريخ قيامتي بر پا مي       بنابراي

نهند و اهل تضاد      اهل ترتب رو به سوي عقول آسماني مي       . گردند  تضاد از همديگر جدا مي    
گردند؛ اما اين عـذاب همـان عـذاب جهـل و              مانند و عذاب مي     در درجات خويش باقي مي    

  ٣٦.ن نيست، پس لذت و رنجي هم در بين نيست زيرا جسمي در ميا٣٥ضلالت است؛
  

  تكامل و پيشرفت در تاريخ 
در نگرش اسماعيليان تاريخ در جريان تكامل خود همواره از يك دوره بـه سـوي دورة                 

 به طـوري كـه تمـامي        ٣٧رود،  كند و در يك قانون تكاملي عمومي پيش مي          جديد گذر مي  
يرنـد و از طريـق آن تفـسير و فهـم            گ  حوادث در روي اين قانون تكاملي عمومي جاي مي        

ايـن حركـت،    . انسان نيز در اين نظام با تكاملي تدريجي در حـال حركـت اسـت              . شوند  مي
نخست از صورت غير جسماني و سپس به صـورت جـسماني و دوري انـسان از خداونـد و                
سپس اشراف و رستگاري از راه علم و حكمت، كه پيامبران و رسولان از جانب خداوند بـه                  

  .در واقع از نظر اسماعيليان كمال انسان بازگشت به اصل خود است. رسانند ميوي 
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توان بر حسب دو نردبان يا دو جادة صعودي و نزولي             بينش رستگارشناسي انسان را مي    
نردبان نزولي مراتب آفرينش را از كلمـة امـر پـي            . و سلسله مراتب مرتبط با آن تبيين كرد       

انبعاثي تا عالم واقع جـسماني و پيـدايش انـسان فـرود             گيرد و طي يك سلسله مراتب         مي
 و متمم اين سير، نردبان صعودي است كه نقشه عروج نفـس انـسان را بـه                  يالمثن. آيد  مي

  ٣٨.دهد مراتب بالاتر رستگاري تا به عالم روحانيت نشان مي
 كه يـك بـار در جريـان آفـرينش از     ٣٩بنابراين در اين نظام انسان غايت آفرينش است      

 به سمت نقصان افول كرده و در آخرين مرتبه آفرينش و در جايگاه دورترين موجـود              كمال
كنـد     بردن به نقص خود دائم تلاش مـي         نسبت به كمال مطلق قرار گرفته است؛ اما با پي         

كه كمال غايي خويش را به دست آورد و به جايگاه نخـستين خـود بـاز گـردد، از ايـن رو                       
ور كنار نهادن نقص خويش و وصـول بـه كمـال، مـسير و               كند و به منظ     حركت را آغاز مي   

به عبارت ديگر، تكامل و كمال مرتبـه بـه مرتبـه و تـدريجي اسـت و        . كند  منازلي طي مي  
  .كمال آني وجود ندارد

همچنين در انديشه اسماعيليان انسان همواره در ترقي و پيـشرفت اسـت و انحطـاط و                
حركتي رو به كمال را دارنـد، زيـرا حركـت           شكست مفهومي ندارد و تاريخ و انسان هر دو          

انسان در تاريخ حركت به سوي علم و معرفت است و اين علم چون علمي ديني است، نـه                 
پذيرد، بلكه همواره در تكامل و تعالي است؛ در حالي كه امور حسي پيوسـته                 تنها فساد نمي  

  ٤٠.رو به نقصان و نابود شدن است
ور صورت مترقي و پيـشرفته دور قـديم اسـت و بـر              در ادوار هفت گانه تاريخ نيز هر د       

 و  ٤١.كنـد   خلاف وضعيت ثابت و ايستايي گياهان و جانوران، جامعه انـساني پيـشرفت مـي              
تواند   انسان مي . رسد  تري مي   پذيرد و به تدريج به حالت كامل        براي بهتر شدن دگرگوني مي    

ض از دسـت دادن كمـال   پيشرفت و بهبوديِ در گذشته را مشاهده كند و دريابد كه به عـو   
هـاي جزئـي      البته سقوط . گردد  تر مي   اوليه و نقص، اكنون منزل به منزل به حقيقت نزديك         

هـا در جريـان       هاي ظاهري است نه بـاطني و ايـن سـقوط            دهد سقوط   كه در تاريخ رخ مي    
حركت انسان و تاريخ خلئي ايجاد نخواهد كرد؛ بنابراين كليت حركت تـاريخ رو بـه سـوي                  
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ت كه در آن آدميان از جهت عقلي و روحي بـا علـم و عمـل درسـت بـه كمـال        تكامل اس 
 از آنجا كه هدف در هر منزلي از منازل حركت انسان در تاريخ، كـسب علـم و                   ٤٢.رسند  مي

به گفته داعي   . معرفت است، معرفت در هر منزل نسبت به منزل ديگر در حال صعود است             
اي بـه دورة      است كه با رهبري امـام از دوره       حميد الدين كرماني اين معرفت معرفتي ديني        

رسند تا به هزاره نهايي       يابد و دولت و دين به مراحل بالاتري از كمال مي            ديگر افزايش مي  
  ٤٣.جهاني دست پيدا كنند

ها به سوي ظاهر      كند به دليل روي آوردن انسان       در ابتداي هر دور كه ناطقي ظهور مي       
 در انديشه اين نظام شاهديم؛ اما بـاز هـم هـر دور              هايي جزئي را     سقوط ٤٤)يا علم (شريعت  

گردد؛ بنابراين در اين انديـشه،        تر تلقي مي    تر و متكامل    نسبت به دور قبلي به كمال نزديك      
هـا در     هايي در تاريخ هست كه ايـن گسـست          انحطاط و شكست وجود ندارد، بلكه گسست      

اعيلي تكامـل تـاريخي انـسان       در ايدئولوژي اسم  . كند  ي وارد نمي  لروند حركت در تاريخ خل    
همان تكامل معرفتي و ديني است؛ از اين رو وقتي تاريخ در دور هفتم به تكامـل خـويش                   

يابد؛ اما تكامل نهايي انسان ادامـه دارد و زمينـه ايجـاد            رسد معرفت ديني نيز كمال مي       مي
ا بـر پـا     ه  اين تكامل ديگر زميني و تاريخي نيست، بلكه ماوراي طبيعي است كه در آسمان             

گردد؛ بنابراين در فلسفه تاريخ اسماعيليه معرفت و تكامل غايي انسان در تاريخ كـسب                 مي
گردد، بلكه معرفت حقيقي و كمال مطلوب در طي سير روح در جهان ديگر بـه دسـت                    نمي
تـر اسـت و از    آيد و عالم روحاني به حكم اينكه به منبع علـم ـ امـر خداونـد ـ نزديـك       مي

 كامل برخوردار است با خصلت لطافت و پاكيزگي باقي و جاويـدان خواهـد               دانايي و آگاهي  
  ٤٥.بود

سـازد كـه هرگـز پايـان          در واقع عقل و فوايد عقلاني دسترسي به جهاني را ميسر مـي            
پذيرد يا در فرآيند پيوسـته و         يابد؛ در نتيجه وقتي كه جهان مادي انحلال و تباهي مي            نمي

 بـه  ٤٦.يابـد  كند، اين عالم دوام مـي       مي ديگر پيدا مي   مستمري از كون و فساد صورت و نظ       
كه بـه جهـان مـادي        اسماعيليان، انسان خاص به دليل اين       عبارت ديگر، بر اساس انديشه    

پذيرد، اما كليت تاريخ و انسان تاريخي به طـور   تعلق دارد با انحلال جهان مادي تباهي مي 
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  .ي كمال در حال صعود استعام به علت وجود عقل همواره پا برجاست و رو به سو
  

  گيري نتيجه
براساس نگرش اسماعيليان، غايت تاريخ، تكامل دين و آرمـان تـاريخي، ظهـور قـائم                

هـا را بـه سـرانجام     القيامات است كه اين شخص، جريان تاريخ را به اتمام، و همـه انـسان   
 تاريخ خـارج    در اين مرحله انسان از    . رساند  شان، كه كمال ديني و معرفتي است مي         تاريخي

كند؛ بنـابراين     گشته، به سوي غايت نهايي خويش كه وصل به عقل كل است، حركت مي             
انسان خاص به دليل اينكه به جهان مـادي تعلـق دارد بـا انحـلال جهـان مـادي تبـاهي                      

پذيرد؛ اما كليت تاريخ و انسان تاريخي بـه طـور عـام بـه علـت وجـود عقـل همـواره                         مي
  .ل در حال صعود استپابرجاست و رو به سوي كما
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دارالانـدلس، چـاپ    : بيـروت ( تحقيق مصطفي غالـب      راحة العقل، حميد الدين كرماني،    . 12
 . 145  و137، 124ص )  م1983دوم، 

 . 192ص ) 1386نشر اديان، : قم( اسماعيليه مهدي فرمانيان،. 13

 . 402 ص زاد المسافرين،ناصرخسرو، . 14

 . 16 ـ 15ص راحة العقل، حميد الدين كرماني، . 15

 بـه بعـد، شـاهرخ مـسكوب،     60ص روضة التسليم، خواجه نصيرالدين محمد طوسي،  . 16
 . 149ص  همان،

 . 192ص پيشين، مهدي فرمانيان، . 17

انتـشارات  : تهـران ( به اهتمام حسن منوچهر و مهـدي محقـق           الاصلاح،ابوحاتم رازي،   . 18
 بـه بعـد؛   142 و ص 38 ـ  37ص ) 1377مؤسسه مطالعات اسلامي دانشگاه تهران، چاپ اول، 

 . 517 ـ 516 ص ،راحة العقلحميد الدين كرماني، 

: تهران(اي     ترجمه فريدون بدره   ي،داعي و متفكر اسماعيل    ابويعقوب سجستاني، پل واكر،   . 19
 . 119  ـ118ص ) 1377فرزان، چاپ اول، 

انتـشارات كـوير،    : تهـران ( ترجمه جواد طباطبـايي      تاريخ فلسفه اسلامي،  هانري كربن،   . 20
 . 134ص ) 1377چاپ دوم، 

 . 18 ص زادالمسافرين،ناصرخسرو، . 21

 . 119 ص پيشين، پل واكر،. 22

 . ، با كمي دخل و تصرف205 ـ 202 ص  العقل،راحةحميد الدين كرماني، . 23

اسـاطير، چـاپ    : تهـران  (تـاريخ فلـسفه در ايـران و جهـان اسـلامي           علي اصغر حلبي،    . 24
 . 243ص ) 1373 اول،

مركز مطالعـات و تحقيقـات      : قم)  (مجموعه مقالات  ( اسماعيليه گروه مذاهب اسلامي،  . 25
 . 179ص ) 1380اديان و مذاهب، 

 128ص  ) تـا   انتشارات كتابخانه باراني، شاه آباد، بي     : تهران ( الاخوان خوانناصرخسرو،  . 26
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تاريخ فلـسفه در اسـلام،   ؛ شاژدوبرئو، 505 ـ  502 ص راحة العقل،؛ حميد الدين كرماني، 165و 

 . 29ص جامع الحكمتين، ؛ ناصر خسرو، 96 ـ 81ص )  م1903نا،  لندن، بي(جونز . ترجمه ار

 . 216ص  پيشين، مهدي فرمانيان،. 27

ويراسته و ترجمه هانري كربن، در سه رساله اسـماعيلي          الينابيع،  ابويعقوب سجستاني،   . 28
 . 387 ـ 380ص   راحة العقل،؛ حميد الدين كرماني،139 ـ 137ص )  م1961پاريس، : تهران(

 . 221 ص پيشين،گروه مذاهب اسلامي، . 29

 . 33ص )  ق1348دوم، كتابخانه ظهوري، چاپ : تهران( وجه دينناصر خسرو، . 30

 . 43 ـ 41ص   همان،.31

 . 76 ـ 75ص پيشين، خواجه نصيرالدين محمد طوسي، . 32

 . 387 ـ 380 ص ،راحة العقلحميدالدين كرماني، . 33

 . 42ص ، وجه دين ناصر خسرو،. 34

 . 338 ص جامع الحكمتين،همو، . 35

 . 165 ـ 128 ص خوان الاخوان، همو،. 36

دارالمـشرق،  : بيـروت ( تحقيق عارف ناصر      اثبات النبوات،  تاني،ابو يعقوب سجس  : ك. ر. 37
 . 193 ـ 181ص ) تا چاپ دوم، بي

فـرزان،  : تهـران (اي   ترجمه فريـدون بـدره    مختصري در تاريخ اسماعيليه،   فرهاد دفتري،   . 38
 . 118ص ) 1378

 . 66 ص وجه دين،ناصر خسرو، . 39

 . 67 ـ 66ص ) 1340يران ـ فرانسه، انستيتو ا: تهران( الينابيع ابويعقوب سجستاني،. 40

 . 110ص  پيشين، پل واكر،. 41

 . 260ص ) 1382حكمت، : تهران (تاريخ فلسفه اسلاميسيد حسين نصر و اليور ليمن، . 42

: تهـران ( ترجمـه محمـد مهـدوي فقيهـي          دولت و حكومت در اسـلام،     كي لمبتون،   . آن. 43
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 . 708ص ) 1358انتشارات شفيعي، 

 . 115 ص  پيشين،مي،گروه مذاهب اسلا. 44

 . 33ص   وجه دين،ناصر خسرو،. 45

  .61 ص  پيشين،پل واكر،. 46
 


